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حسین از زبان حسین(ع)

کتاب «حسین از زبان حسین(ع)» همین طور که از نامش پیداست، روایت زندگی 

حضرت است از زبان خودشان و همین موضوع، جذابیت کتاب را چندبرابر می کند.

«حسین از زبان حسین(ع)» را محمد محمدیان نوشته و انتشارات معارف در 

سال۱۳۹۸ آن را منتشر کرده است. معمولا آنچه از زبان فرد برای ما روایت می شود،

بسیار جذاب و خواندنی است و در ما حس همراهی و همذات پنداری بیشتری 

ایجاد می کند. در این اثر نویسنده سعی کرده است با روایت متفاوتی از زبان 

خود حضرت سیدالشهدا(ع) وقایع کربلا را بیان کند.

نویسنده در نوشتن کتاب تلاش کرده است از منابع مستند تاریخی استفاده کند.

«مــادرم  کتاب هشت فصل دارد که از زمــان تولد حــضرت، شروع می شود؛
فاطمه برایم نقل کرده است هنگامی که تو را به دنیا آوردم، رسول خدا(ص)

ــودم. ــگ پیچیده ب بــه منزل مــا تشریف آورد. مــن تــو را در پتویی زردرنـ

 رسول خدا آن پتو را کنار انداخت و پتوی سفیدرنگی گرفت و تو را با آن پوشاند.

سپس در گوش راست تو اذان و در گوش چپ تو اقامه را زمزمه کرد و بعد از آن 

به من فرمود: ای فاطمه! فرزندت را بگیر که او پدر امامان خواهد بود. نه نفر از 

فرزندان او امامان، ابرار و نیکان هستند و نهمین آن ها مهدی ایشان است».

 فصل های کتاب به ترتیب عبارتند از:

دوران رسول خدا(ص)، دوران امیرالمؤمنین(ع)، دوران امام حسن(ع)، امامت خود 

حضرت، آغاز مبارزه آشکار با حاکمیت اموی، از مکه تا کربلا، و تو چه می دانی 

کربلا چیست، پس از شهادت امام حسین(ع).

کتابی است با قلم روان و ساده و جذاب که اطلاعات محکمی علاوه بر زندگی امام،

از فضای سیاسی اجتماعی آن دوران به مخاطب می دهد و این روایتگری از زبان 

امام، باعث شده است خود را در شرایط مختلف تاریخی، همراه ایشان تصور کنیم .

در بخشی از کتاب، این گونه درباره عاشورا آمده است:

«با اینکه همه یارانم به شهادت رسیده بودند و داغ آن همه عزیز دیده بودم و با 

آن همه خستگی و تشنگی و در اوج تنهایی و غربت، به گونه ای وارد میدان شدم 

ــادآور حماسه های  که ی
پدرم علی بن ابیطالب(ع)

بود. به هرسو که حمله 

بل  ز مقا ، ا مـــی کـــردم

شمشیرم فرار می کردند 

و مانند ملخ های پراکنده 

بــان پخش  در آن بــیــا

مــی شــدنــد. ســپــس به 

مرکز خود برمی گشتم و 

با صدای بلند می گفتم:

«لا حَولَ ولا قوَُّةَ إلاّ باِللهِّ 

هیچ  ؛  لعَظیمِ ا لعَلیِ  ا

ــی، جــز از  ــوان نــیــرو و ت

جانب خداوند والامرتبه 

بزرگ، نیست».(لهوف،

۱۷۰، ارشــاد مفید، ص

ج۲، ص۱۱۱).

در گفت وگو با استاد تاریخ اسلام مطرح شد

طلب دنیا یا حب امام حسین(ع) تا شباهتی نباشد، شفاعتی نیست

یکی از موضوعاتی که در هیئت های مذهبی ما بسیار تکرار 

می شود، مسئله شفاعت است. شفاعت یکی از اعتقادات قطعی 

شیعه است که البته خیلی از اوقات درست، تصویر و تصور و 

فهم نشده است.

اشکال کار اینجاست که بسیاری از اوقات ما کار حکیمانه 

و حساب وکتاب الهی را با کارها و زندگی خودمان مقایسه 

می کنیم، درحالی که یکی از عناصر قطعی در کارهای خدا،

حکمت و عدالت است که بسیاری اوقات در جوامع انسانی به 

نحو پذیرفته شده ای وجود ندارد.

در هیئت های مذهبی ما بسیار گفته می شود که «به شب اول قبرم 

نکنم وحشت و ترس/ کاین حسین است در آن لحظه که مهمان 

من است» و اشعار و الفاظی که نشان می دهد ما امید وافری به 

دستگیری و شفاعت اهل بیت(ع) در مشکلات و تنگناهای آن دنیا 

داریم، اما سؤال این است که شفاعت امام حسین(ع) چگونه به 

ما می رسد؟ آیا هر فردی با هر توشه و کارنامه عملی و هرکاری 

که انجام بدهد، به محض پا گذاشتن در مجلس امام حسین(ع)، مستحق شفاعت 

حضرت است؟ اصلا حکمت الهی و محکمات شریعت محمدی، این موضوع را 

برمی تابد؟ و اینکه پس این همه دستور و دعوت  و الگونمایی  و مسیر مشخص 

کردن  به چه کار می آید اگر صرف حضور در چنین جلسه ای و یک «یاحسین 

گفتن»، موجب نجات باشد؟

پاسخ آن است که همان طور که گفته شد، مسئله شفاعت اصلا یک  نوع پارتی بازی 

نیست، کما اینکه خیلی ها این طور تصور می کنند، بلکه شفاعت عبارت است از 

اینکه هرکه در دنیا، حرکات و رفتار و شیوه زندگی خود را با قوم و رهبری تنظیم 

می کند، در آخرت هم با همان ها خواهد بود؛ هرجا که باشند.

خود کلمه شفاعت به معنای انضمام هر شیء به مثل خودش است. یکی از آیات 

شریفه ای که معنای شفاعت را برای ما روشن می کند، آیه۷۱ سوره اسراء است 

که می فرماید:

یوَْمَ ندَْعُوا کُلَّ أنُاسٍ بإِمِامِهِمْ؛

روزى که هرگروهى را با پیشوایشان مى خوانیم.

کلمه پیشوا و امام در این آیه، اعم از امام حق و امام باطل و جور است؛ یعنی 

پشت سر هرکه در زندگی دنیا حرکت کرده ای، در آخرت نیز پشت سر او خواهی 

بود. درواقع در روایات مختلفی بیان شده است که آخرت، بروز و ظهوری از زندگی 

همین دنیای ماست.

گفته می شود که اهل بیت(ع) از شیعیان خودشان، دستگیری و شفاعت می کنند.

این جمله درست است، اما عنوان شیعه بر چه کسی صادق است؟ آیا صرف اینکه 

در شناسنامه فردی نوشته شده باشد شیعه و اسم او از اسمای شیعیان باشد، کافی 

است؟ خیر، بارها اهل بیت(ع) به ما گوشزد کرده اند که شیعه یعنی پیرو. شیعه واقعی 
شخصی است که در زندگی خود به اندازه فهم و امکاناتی که دارد، از اهل بیت(ع)

پیروی و ایشان را مشایعت کرده باشد. احادیث زیادی داریم که وقتی شخصی به 

اهل بیت(ع) بیان می کرد می خواهم در بهشت با شما باشم، آن ها شرط وشروطی 

را برای آن بیان می کردند؛ مثل آنکه امام صادق(ع) در آن روایت معروف فرمودند:
«شفاعت ما به سبک شمارنده نماز نمی رسد» و در روایت دیگری، پیامبر خدا(ص)

«اهل سجده و  به شخصی که چندین سال به ایشان خدمت کرده بود، فرمودند:

زیاد سجده کردن باش تا بتوانی در بهشت با ما باشی».

بنابراین باید از خداوند بزرگ بخواهیم به ما توفیق بدهد که بتوانیم در مسیری 

که اهل بیت(ع) برای ما ترسیم کرده اند، حرکت کنیم و بتوانیم حرکت در راهی را 

که ایشان انتهای آن هستند، در چند صباح زندگی شروع کنیم و نشان بدهیم که 

با تمام وجود می خواهیم از شیعیان و پیروان حقیقی ایشان باشیم تا شفاعتشان 

شامل حال ما شود. ان شاءا...!

ی
یم

ه
برا

ن ا
سی

 ح
ن

می
سل

لم
 وا

لام
س

الا
ت 

ج
 ح

ی
نگ

ه
فر

ل 
عا

ف

حجت الاسلام والمسلمین خانجانی: 
در زیارات به محضر امام حســین(ع)، محبت و 
همراهی و وفاداری خودمــان را اعلام می کنیم، 
اما این موضوع اگر محدود به کلام و زبان باشد، 
چیزی را ثابت نمی کند؛ چون آن ها هم که حضرت 
سیدالشــهدا(ع) را به کوفه دعوت کردند، چنین 
ادعایی داشتند اما در عمل دست خود را به خون 

امام(ع) آغشته کردند.

  آیا معرکه کربلا و آنچه را در عاشورای سال ۶۱هجری رخ داد، می توان با ابتلا و 

امتحان که از سنت های لایتغیر الهی است، نیز تعریف و ریشه یابی کرد؟ در چه 

ابعاد و مصادیقی؟

یکی از سنت های الهی، ابتلا و امتحان است که صداقت در  ایمان و دینداری و ادعای 

آن را ثابت می کند. مهم ترین آیه ای که به صراحت بر این مسئله تأکید می کند، آیه دوم از 

«أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یترَُْکُوا أنَْ یقَُولوُا آمَنَّا وهَُمْ لاَ  سوره مبارکه عنکبوت است که می فرماید:

یفُْتنَوُنَ»؛ یعنی این طور نیست که مردم صرف اینکه بگویند  ایمان آورده ایم، ر ها شوند، بلکه 

هرکه در هر برهه و شرایطی و در هر جریان و جایگاه و نقطه جغرافیایی، مشمول ابتلای 

الهی قرار می گیرد و به تعبیر آیه شریفه یادشده، انسان ر ها نمی شود تا امتحان و آزمایش 

شود و ادعای  ایمان او به تعبیر امروزی، راستی آزمایی شود، از این رو در هر زمانی این ابتلا 

رخ می دهد؛ چنان که نمونه بارز اجرای این سنت الهی در قیام عاشورای حسینی و در 

واقعه کربلا رخ داد. آنجا، هم برای کسانی که به امام حسین(ع) علاقه و محبت داشتند و با 

نامه از  ایشان برای آمدن به کوفه دعوت کردند و هم برای خواص، ابتلا و امتحان رقم خورد.

شاید بارزترین چهره درمیان آن ها که موقعیتی داشتند و دارای نقش مؤثری در کربلا بودند،

عمربن سعد باشد؛ او که از نظر اجتماعی در سطحی بالا قرار داشت و فرزند یکی از صحابه 

و خود از کارگزاران خلفا و فرماندهان فتوحات بود، مستقیم در مسیر قیام حسینی دچار 
این ابتلا و امتحان و نهایتا مردود شد. همچنین  بودند کسانی که با حضرت سیدالشهدا(ع)

قول وقرار گذاشتند اما از یاری  ایشان دست کشیدند.

   کیفیت امتحان های عاشورا چگونه است و دنیاطلبی چه اندازه بر قبول نشدن 

در آن امتحان ها تأثیر گذاشت؟

از قیام عاشورا هم که عبور کنیم، این ابتلا و امتحان الهی در همیشه تاریخ جریان دارد 

و کسی نمی تواند خود را جدای از این سنت بداند. امروز هم ما همه در معرض این ابتلا 

قرار داریم. نکته مهم آنکه این دوراهی های تعیین کننده ای که پیش روی ما قرار می گیرد،

بر سرنوشت ما بسیار اثرگذار است. گاه انسان درظاهر متوجه این امتحان نمی شود یا اگر 

هم متوجه باشد، انتخاب دشوار نیست، اما در کربلا این دوراهی و انتخاب برای کسانی 

همچون عمربن سعد، بسیار سخت بود و چه بسا خود ما هم اگر در آن شرایط قرار بگیریم،

موفق تر از او عمل نکنیم. چون عُمر وقتی بر سر این دوراهی قرار می گیرد، قسم خورده،

می گوید من سرگردان مانده ام و نمی دانم چه باید بکنم. این مرحله ای بسیار سخت 
است و عمر نهایتا برای ملک ری و برخی منافع دیگر مردود شد؛ هرچند امام حسین(ع)

تلاش بسیار کردند که او از دنیاطلبی دست بکشد؛ چون امام از وعده های ابن زیاد به 

عمر، مطلع بودند و به عمر فرمودند تو از گندم ری نخواهی خورد و حتی به او وعده رفع 

نگرانی هایش درباره خانواده و کسب وکار را دادند اما او به قدری در دام دنیاطلبی گیر 

کرده بود که نتوانست در معرکه انتخاب، روسفید و همراه امام شود و برپایه پیش بینی 

حضرت اباعبدا...(ع)، نه تنها به ملک ری نرسید، بلکه به شیوه ای فجیع کشته شد.
همچنین عبیدا... بن حر جعفی، از کسانی بود که نتوانست دنیا را ر ها کند. امام حسین(ع)

با وی نیز مذاکره کردند و به او وعده پذیرفتن توبه و گذشتن از معاصی اش را دادند، اما 

«من از کوفه خارج شدم که نه با شما باشم، نه علیهتان. وی در پاسخ به حضرت گفت:

مرکبی تندرو دارم؛ آن را دراختیار شما قرار می دهم» که حضرت سیدالشهدا(ع) نپذیرفتند،

بنابراین در معرکه کربلا، راه یافتن به عرصه سعادت، هموار و ممکن بود اما دنیاطلبی 

و انتخاب های اشتباه، بسیاری را از این مسیر بازداشت.

  آیا ابراز ارادت ها و محبت ها و عزاداری ها می تواند مانع از مردودی ما در لبیک به 

ندای «هل مِن ناصر ینَصرُُنى» امام حسین(ع) شود یا ممکن است ما هم از این معرکه،

سربلند بیرون نیاییم؟

در زیارات به محضر امام حسین(ع)، محبت و همراهی و وفاداری خودمان را اعلام می کنیم،

اما این موضوع اگر محدود به کلام و زبان باشد، چیزی را ثابت نمی کند؛ چون آن ها هم که 

حضرت سیدالشهدا(ع) را به کوفه دعوت کردند، چنین ادعایی داشتند اما در عمل دست خود 

را به خون امام(ع) آغشته کردند.

امروز هم در همراهی با کسی که به نیابت از امام زمان(عج) عهده دار مدیریت و هدایت جامعه 

است، در معرض ابتلا و آزمون قرار داریم؛ به ویژه اینکه  ایشان در معرکه های مختلف، هشدار 

می دهند این ما هستیم که اگر بصیرت لازم را نداشته باشیم، راه را گم می کنیم و در امتحان 

مردود می شویم. گویی «انِیّ سِلمٌْ لمَِنْ سالمََکُمْ وحََربٌْ لمَِنْ حارَبکَُمْ» چیزی جز لقلقه زبان 

نیست؛ چون حتما نباید عاشورای ۶۱هجری پیش روی ما باشد که بخواهیم امام را یاری کنیم 

یا ایشان را تنها بگذاریم. مایی که در شرایطی به مراتب آسان تر از کربلا، این چنین راه را گم 

می کنیم، معلوم نیست اگر در کربلای دوران امام حسین(ع) قرار می گرفتیم، چه می کردیم؛

چون برایمان پیش نیامده است، یزیدیان را تقبیح می کنیم. باید ببینیم اگر در آن وضعیت 

قرار بگیریم، چه می کنیم. وقتی در شرایط بسیار ساده تر و روشن تر، راه را گم می کنیم، چه 

تضمینی وجود دارد که در بزنگاه ها راه را گم نکنیم؟

این ایام، شبکه های مجازی و ماهواره ای، دائم درحال شبهه افکنی و تخریب 

و حمله به ارزش های اسلام و انقلاب و چهره های ارزشی هستند و ظاهر 

حق به جانب گرفته و به قدری به بیراهه رفته اند که دوره طاغوت را 

با امروز مقایسه می کنند، آن هم دوره ای که جز سیاهی چیزی 

نداشت، درمقابل دوره ای با این همه رهاورد برای مردم.

اصل نظام و موفقیت ها و موقعیت جهانی را نباید به دلیل 

مشکلات، نادیده گرفت. این ها ابتلا و امتحانی است که باید 

مراقب باشیم در معرکه آن ها مردود نشویم؛ چنان که بسیار 

بوده اند افراد موجه و نقدکننده جریان مخالف انقلاب و 

نظام و تفکر لیبرالیستی و سرمایه داری که امروز در همان 

جناح قرار گرفته اند و ناقد تصمیم های سیاسی نظام و 

رهبری شده اند. این بدان معنا نیست که همه درست 

کار می کنند یا هیچ مشکلی وجود ندارد، بلکه منظور 

آن است که نباید نقد به یک حرکت و اقدام، منجر به 
آن شود که از اصل نظام و جریان خط امام راحل(ره)

و شهدا و نظام اسلامی فاصله بگیریم. امروز یکی از 

ابتلائات مهم برای نیروهای ارزشی، همین امتحان 

است، درحالی که در بسیاری از مواقع، خودشان 

متوجه این ابتلائات خزنده، دقیق و پیچیده نیستند.

  در عبرت گرفتن از عاشورا، هم درمیان عوام و هم خواص، چقدر باید ریشه های 

دنیاطلبی را جست وجو کنیم و برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی، ریشه 

دنیاطلبی را در خود، خانواده و جامعه بسوزانیم؟

اگر دنیاطلبی را صرفا در منافع مادی و برخورداری از رفاه در زندگی تعبیر کنیم، دایره 

آن بسیار محدود می شود اما اگر دایره را وسیع تر بگیریم، می بینیم که صرفا منافع مادی 

و رفاه زندگی را شامل نمی شود، بلکه شاخه های متعددی دارد که بخشی از آن، رفاه و 

تأمین مالی است و بخشی از وجوه آن مرموز  است که در باطن، دنیاطلبی است اما با 

ادعای حق طلبی، بروز و ظهور می کند؛ برای مثال اگر به برخی معارضان بگویی چرا از 

جبهه حق جدا شدید، در پاسخ می گویند ما درپی حق هستیم. هم تشخیص این دام ها 

سخت است و هم سربلند بیرون آمدن از آن ها. برخی می گویند این وظیفه ماست و اگر 

ما نگوییم، چه کسی بگوید؟

دنیاطلبی یعنی جدا کردن خط خودمان از امام و رهبر. در زمان عاشورا و پیش تر در 

زمان امیرالمؤمنین(ع)، نیز چنین بود و آن ها که خطشان را از امام(ع) جدا کردند، مدعی 

بودند که «لا حُکْمَ إلاِّ للِهّ»، اما دقیقا کارشان دنیایی بود؛ چون از ولی خدا جدا شده بودند.

معیار در دنیایی یا غیردنیایی بودن کار چه از نظر رقابت های سیاسی، چه از نظر فهم و 

درک و بینش نادرست حقیقت، جدا شدن از ولی است. این جدایی از امام، مهم ترین و 

بارزترین شاخص دنیاطلبی است.

اینکه به هر دلیل و انگیزه و بهانه  از ولی خدا که برحق جریان دینی انقلابی را پیش 

می برد، جدا شویم، عین دنیاطلبی است؛ چه در زمان حضور امام معصوم چه در عصر 

غیبت، معیار همین است. انگیزه های این دنیاطلبی می تواند ملک ری باشد یا ادعای 

حق گرایی برای امثال خوارج یا روشنگری و نقد نظام اسلامی در این زمانه. برای آنکه 

دنیاطلبی را بشناسیم و ریشه هایش را بخشکانیم، این معیار یعنی تبعیت از ولی، بسیار 

مطلوب و گره گشاست.

آمنه مستقیمی| یکی از جلوه های مهم پیوند میان شور و شعور حسینی، بهره گیری از عبرت های عاشورایی است که به ما کمک می کند از لشکر یزیدیان زمان، فاصله بگیریم و خود را 

به کشتی نجات سیدالشهدا(ع) نزدیک کنیم؛ ازجمله این عبرت ها، پرهیز از دنیاطلبی است؛ همان ویژگی که باعث شد پسر صحابه رسول خدا(ص) به خاطر ملک ری، سر از تن فرزند 

پیامبر(ص) جدا کند. در بررسی این عبرت عاشورایی با حجت الاسلام والمسلمین قاسم خانجانی، استاد تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، گفت وگو کرده ایم 

که در ادامه می خوانید.


